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 53جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم  

 بسم الله الرحمن الرحیم  

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین  

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

نَبیِِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائكَِ وَ أَصْفیَِ ائِكَ الَّتیِ انْتجََبْتَهَا وَ فضََّلتَْهاَ وَ  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فاَطمِةََ الزَّكِیَّةِ حَبیِبةَِ حَبیِبكَِ وَ 

  نِ الطَّالبَِ لهََا ممَِّنْ ظَلمََهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهمَُّ بِدمَِ أَوْلاَدِهاَ اللَّهُمَّ وَاخْتَرْتَهَا عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهمَُّ كُ

فَصلَِّ الْأَعلَْى  المَْلَإِ  عِندَْ  الْكَرِیمَةَ  وَ  اللِّوَاءِ  وَ حَلِیلةََ صَاحبِِ  الْهُدَى  أَئمَِّةِ  أُمَّ  جَعَلْتَهَا  عَ كمََا  أُمِّهاَ خَدِیجةََ    علََى  وَ  لَیهْاَ 

تِهاَ وَ أبَْلِغهْمُْ عَنِّی فِی هذَِهِ السَّاعَةِ  الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بهَِا وَجْهَ أَبِیهَا مُحمََّدٍ صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعیُْنَ ذرُِّیَّ

 أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ. 

ن ماه دی در این سال جاری مشحون از وقایع بسیار مهم هست. یعنی یادآور وقایع بسیار مهم هست.  خب ای

ی اولی و هم ثانیه. و ایام فاطمیه در حقیقت یك برهانی است  كه مقارن شده با ایام فاطمیه، هم فاطمیه یكی این

صدیقه كه  كاری  این  و  تشیّع.  سلام برای صحت  طاهره  انجامی  علیها  سیاسی    الله  تدبیر  یك  حقیقت  در  دادند 

چنان مورد  شود آن بانویی كه آنجا كه چگونه می واضح قابل طرح است در اینماندگاری است كه یك سؤال  

نبیّك، و به طور قطع آیات متعدد قرآن  عنایت رسول خدا صلی  الله علیه و آله و سلم بود كه حبیبة حبیبك و 

ها ی مباهله كه این ی اطعام و آیهی تطهیر و آیهالقربی و آیه ی ذیمثل آیه ها،  شریف مقصود ایشان هستند در آن

ی ها. و سوره ها هست. بلكه اتفاق شاید بین الفریقین هست در بعضی از آنی طاهره داخل در اینقطعاً صدیقه

الله علیه و آله  گذشت زمان اندكی از رحلت رسول خدا صلی ی كوثر. آن وقت در آن سن جوانی و بعد از  مباركه 

هایی كه در او  با خصوصیاتی كه در او هست و ویژگیو سلم، خب این شخصیت، شخصیتی است كه قهراً باید  

هست قبر شریف ایشان مبان باشد آشكار باشد روشن باشد و چرا نیست؟ این یك سؤالی است كه حتی برای  

كند. و وقتی به سراغ جواب این سؤال بروند  غیر مسلمین هم قابل طرح است. كسی كه توی تاریخ مراجعه می

از حقایق روشن می این مسئله آن وقت خیلی  واقعه و  این  كه  فلذاست  فراموش    شود.  كه  بگذاریم  نباید  ما  را 

این  ها درست است. ولكن معنا آن این نیست كه  كه باید مسلمین با هم باشند و اینبشود. و مسائل تقریب و این

شاند و انكار كرد و حرفی روی آن نزد. بله دشنام و لعن و امثال ذلك، اما این یك واقعیتی  واقعیات را باید پو

ها بیاید. این مسئله. و این كمك به  روشن باشد. توی مجالس گفته بشود توی استدلال است كه باید گفته بشود  

قی بماند. امیرالمؤمنین فرمود  ی طاهره است یعنی كاری كه ایشان كردند برای این است كه این استدلال باصدیقه 
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الله علیه بحسب نقل فرمودند أعینونا، ما را كمك كنید. كمك در كارهای شخصی مقصود  اعینونی، امام باقر سلام 

ها مگر چقدر كار شخصی داشتند كه همه را دعوت  كارهای شخصی كه دیگر زمان آن گذشته است. آن نیست.  

ها ما را كمك كنید. خب این یك  عنی در مقاصد ما، در اهداف ما. در این كنند كه اعینونا، این معلوم است كه ی

 ی بسیار مهم و دلسوز و دردناک هست برای بخصوص شیعیان و موالیان اهل بین علیهم السلام هست.  واقعه 

بحمدالله  و یك یواقعه نه دی بود كه  بزرگوار تربی صدیقه ملتی كه در زیر سایهی  یت  ی طاهره و فرزندان آن 

و مردم  شده  و ولایت.  و دیانت  از حریم حق  كنند  بیایند دفاع  یاد گرفتند كه  بزرگوار  از آن  را  این درس  اند. 

 ی خودشان عمل كردند. بحمدالله در این امتحان هم پیروز و رو سفید درآمدند و به وظیفه 

. من یادم هست كه آن موقع.  شناس قمبصیر و موقع ی نوزده دی كه در پیش داریم كه باز وفاداری مردم  مسئله 

بودم نانوایی نان بگیرم ساعت هشت صبح، هفت صبح بود    م بود، خیابان باجك منزل ما بود آمده اشاید ده سال 

آن از  مقداری  یك  كه  بازار  چهارراه  آمدند  فراوانی  جمعیت  بود، دیدم  باجك  توی  شاید  خیابان   ها  های یعنی 

و مرد بود زن  این  یا خمینی رحمة اطراف، و فریادشان  یا مرگ  بودند  ،  كرده  را دستگیر  امام  علیه.  و مردم  الله 

كه امام آن موقع هنوز مرجعیت به آن معنا و كذا نبود. ولی یك مدرس اعلی و  مطّلع شده بودند. زن و مرد با این

، آمده بودند  بزرگ حوزه بود یك عالم برجسته، وقتی كه ایشان را دستگیر كردند مرد و زن ریختند توی خیابان

باز   چهارراه بازار، كه جای مهم قم آن موقع چهارراه بازار بود دیگر حالا ... و یا مرگ یا خمینی. و این هم 

این البته  كه  است  روحانیت  به  و  مرجعیت  به  و  علماء  به  و  اسلام  به  مردم  وفاداری  از  بركت  نشان  به  همه  ها 

این  تاریخ  كه در طول  بوده  بزرگی  قم  جور مردعلمای  كه  ظلّه  دام  وقتی رهبری معظم  كردند. یك  تربیت  را  م 

با جامعه  ی مدرسین داشتند فرمودند من خدمت امام عرض كردم كه این  مشرف شده بودند در آن نشستی كه 

نتیجه كردید  شما  كه  همه كاری  روستاها،  قصبات،  شهرها،  در  روحانیت  است.  روحانیت  كار  سال  هزار  ی ی 

دل  امناطق،  با  را  اینها  و  مرجعیت  و  روحانیت  و  بیت  كردند هل  آشنا  این   ها  از  و  دل   شما  شده  آماده  های 

واسطهتربیت  به  آن شده  آن ی  از  و  كردید  پیدا  نكته  این  به  توجه  كه  بود  شما  هنر  این  و  كردید.  استفاده  ها  ها 

 استفاده كردید. 

واقعه  مرحومو  الاستاد  شیخنا  عالم  رحلت  بود  ایام  همین  كه  دیگری  رضوان آیت   ی  مصباح  كه  الله  علیه  الله 

از  طور كه مرحوم آیت همان فانی  از ایشان سؤال كردیم آقای مصباح چطور هستند؟ آقای  فانی یك وقتی  الله 

رفتیم، آقای مصباح در نجف  علمای بزرگی بودند كه قم آمده بودند از نجف اشرف، مدتی ما درس ایشان می

ایشان سؤال كردیم از آقای مصباح، گفت آقای مصباح نور است. و واقعاً  پیش ایشان مكاسب خوانده بود. از  

ای كه وجود  های فكریها و پیچیدگی الله علیه مصباح بود نور بود. در ظلمت جور بود. آقای مصباح رضوان همین

جالسی  ها سابق كه ما نوجوان بودیم و جوان بودیم و م گری داشت. از آن زماندرخشید روشنداشت ایشان می
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های مختلف یا بعض اشخاص مختلف كه اعوجاج داشتند  كه ایشان داشتند انحرافاتی كه پیدا شده بود از گروه 

 یأخذه فی الله لومة لائم بود واقعاً.  فرمودند و لا گری میی كامل روشن ایشان واقعاً با سوز دل و مجاهده 

م سردار بزرگ اسلام مرحوم سپهبد حاج قاسم سلیمانی  بار ترور و شهادت مرحوی واقعاً غم چنین باز واقعه و هم 

این رضوان  همراه  كه  عزیزانی  و  المهندس  ابومهدی  ایشان،  همراهان  و  علیه  نمیالله  خب  بودند.  این  ها  دانم 

جور حالت بكاء و حالت اندوه  شود برای ایشان این روزها دیدید كه ایشان چه هایی كه گاهی پخش میبرنامه 

بارها مادری ایشان را در این جریانات  كه میالله علیها و اینی طاهره سلام ت صدیقه دارد در شهاد فرماید من 

تواند جلوی خودش  دیدم. كمك ایشان را در این جریانات مختلف مشاهده كردم. به حدی منقلب هست كه نمی

بیت شدن در این مكتب و  ها را مشاهده كردم. خب این تر گوید كه من این را بگیرد. موقع صحبت كردن و می

ی طاهره فقط در  الله علیها خیلی ارزشمند هست. و این كمك صدیقهی طاهره سلام بستن به صدیقهجور دل این

الله  حفظه   جا نبوده. آقای سید حسن نصراللههای مطهر، فقط اینی ایران و مبارزات و یا دفاع از حرم این جبهه 

ها ما با  انی كه با ایشان ملاقات كردند فرمودند در آن جنگ با صهیونیست تعالی ایشان هم فرمودند در آن دوست 

ها  ها را كه خیلی مهم بود زدند اگر یادتان باشد كه آنتوسل به حضرت بعضی از ابزار و آلات و جنگی مهم آن

نی هم دارد  ی طاهره، و یك داستا كردند كه چنین چیزی پیش بیاید این بعد از توسل به صدیقه اصلاً تصور نمی 

به همه استظهار  فرمودهكه من حالا  نقل  ایشان  كه  ندارم.  به صدیقه  ی جوانب آن  با توسل  كه  ی طاهره  بودند 

 الله علیها این پیروزی و این غلبه برای ما پیدا شد.  سلام

فرزند بزرگوارشان  الله شفاعت كنند در درگاه خداوند متعال و از  الله این بانوی معظم ان شاء امیدواریم كه ان شاء 

بقیة  بخواهند كه ان شاء حضرت  با اعمال ولایت الله الاعظم ارواحنا فداه  بر  شان ان شاء الله  این مشكلاتی كه  الله 

الله ملت وفادار این كشور، كشور اهل بیت  الله به زودی برطرف بشود. و ان شاء جوامع شیعی وجود دارد ان شاء

الله بچشند كه تا به حال دشمنان اسلام و دشمنان  م پیروزی انقلاب را ان شاء علیهم السلام در آسایش و رفاه طع 

شیرینی   و  آن طعم  انقلاب  پیروزی  از  بعد  مردم  كه  نگذاشتند  هنوز  مملكت  بكنند.  این  استفاده  را  موفقیت  این 

امتحان هست.  البته سنت الهی هم    های دیگر، بعد مشكلات دیگر، بعد تحریم، اوایل كه جنگ تحمیلی، بعد جنگ 

خدای متعال، دار، دار امتحان هست و  (  2« )عنكبوت،  أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتنَوُن»

ان شاءاین مسائل پیش می  ان  آید  برنداشتن،  راه حق  از  و دست  نشدن  ناامید  و  و درستی عمل  با بصیرت  الله 

به این ملت عطا فرماید و ان شا الله خداوند متشاء  ی مبارک  الله سایهءعال بهترین جزاهای دنیوی و اخروی را 

دادگی نسبت به  ، ایمان راسخ و دل چه كه ما از ایشان سراغ داریم توكل به خدای متعال رهبری معظم را كه آن

و صدیقه آل  طاهره سلامالله  شاء ی  ان  هستند.  علیها  و الله  پاک  نیت  آن  جامعه   الله  از  و  ایشان  از  را  ی اخلاص 

مان را الله خدای متعال به زودی فرج مولای الله به نتایج خواهد رسید و ان شاء ءاسلامی و ولایی اهل بیت ان شا 
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شاء  ان  تاریكیهم  این  از  را  جهان  و  بفرماید  نزدیك  ظلمت الله  و  ظلم ها  و  جورها  و  كه  ها  طرف  هایی  از 

 الله برطرف بشود. شود ان شاء و دنیاپرستان بر بشریت تحمیل میستمكاران و استعمارگران 

خب لازم بود كه ما چون از فردا درس تعطیل است به مناسبت فاطمیه، یك اظهار ادبی نسبت به این وقایع كرده  

 باشیم. 

مْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّماَ  إنَِّهُ لَ بحث در استدلال به تعلیلی بود كه در روایات نكاح عبد بلا اذن مولا وارد شده بود كه »

بحث شد. و نتیجه این شد كه با  الله علیه و راجع به آن  تقریبی را بیان كردیم از شیخ اعظم رضوان «  عَصَى سیَِّدهَُ

 توانیم مدعا را اثبات بكنیم.  آن تقریب نمی

شود  از این روایت استفاده می چه كهفرمایند آنالله علیه هست كه ایشان میتقریب ثانی از محقق اصفهانی رضوان 

ای، یك عقدی مشروع نباشد این قابل تصحیح  این است كه مانع از صحت، عدم مشروعیت است. اگر یك معامله

نیست. اما اگر مشروع بود این وقتی كه معامله مشروع بود این سر زدن آن از غیر من له الامر موجب بطلان آن 

طور كه در متن خبر آمده حضرت فرمودند كه این  جا همانشود. و اینمی   ی من له الامر درستبا اجازه نیست.  

مثل نكاح در عده نیست كه اصلاً مشروع نیست یا مثل بیع خنزیر و امثال ذلك نیست كه مشروع نیست یا مثل  

كه   وقتی  است.  مشروع  كه  است  بیعی  یك  است.  مشروعی  كار  یك  این  نیست.  مشروع  كه  نیست  ربوی  بیع 

شود و آن این است كه هر بیعی  ت قابل تصحیح است. پس یك كبرای كلی از این روایت استفاده می مشروع هس 

ای كه مشروع است ذاتاً مشروع است این اگر صدر من غیر من له الامر و بعد من له الامر اجازه  یا هر معامله 

ر هست. بیع كه غیر مشروع  جوكرد این تمام است. و در تمام موارد بیع فضولی كه مورد بحث ما هست همین 

نیست. اگر از آن قبیل ربوی نباشد. بیع فرش است. بیع یك كالای مشروعی است. بیع خانه است. بیع كذاست.  

ها مشروع است. فقط اشكال آن این است كه از من له الامر سر نزده. آن وقتی كه اجازه داد خب درست  این

 شود. می

فی صحةّ نكاح العبد بإجازة المولی حیث علّل الامام علیه السلام صحةّ نكاح  فرموده است »عموم التعلیل الوارد  

فكلّ معاملة مشروعة بذاتها  أنّ نكاحه مشروعٌ بذاته و لیس معصیة له تعالی فیصحّ بالإجازة  بالعبد بإجازة المولی  

 نحوه تصحّ بالإجازة«  ن لم تكن كالنكاح فی العدة كما فی متن الخبر أو لم تكن كبیع الخمر و الخنزیر و  إو 

جا وارد است به  مناقشه باز این   ای كه قبلاً ذكر شد آن فرمایند باز همان مناقشه ی هم كه ایشان میر خب این تقری

كه   بیان  برای  این  چون  دارد  عاقد  به  اسناد  عاقد،  به  عقد  این  دارد  اسناد  است  این  فرض  كه  بحث  مورد  در 

ای جایی كه اسناد به عاقد دارد شبهه نده. اسناد به عاقد دارد. در اینخودش تزویج كرده و خودش عقد را خوا

دهند. اما اگر یك جایی اسناد به عاقد  را جواب می   فرمایند كه این درست است چون آن شبهه است حضرت می 
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شود از این  می فهمیم؟ این استفاده نای از آن می كند و ما چنین كبرای كلی جا را هم این درست می اصلاً ندارد آن 

 خبر. 

آید بیع  بله ممكن است آن نقضی كه از محقق اراكی یا محقق حائری نقل شد كه اگر این درست باشد لازم می 

غیر بالغ، همین كه بالغ شد خود به خود تمام بشود چون آن هم بذاته كه آن معامله باطل نبوده آن را ممكن است  

كنیم كه بیع غیر بالغ مشروع اصلاً نیست. و مثلاً غیر بالغ  مثلاً استفاده میكه از ادله  كه ایشان جواب بدهند به این 

 ملغی هست كلام او. عقد او. در شرع.

ها، بیع ربوی  گفت در جاهایی كه مفسده در خود بیع نیست مثل خنزیر و ربا و این س: ؟؟؟ بذاته را ایشان می 

 باشد بیع خنزیر باشد.  

 زدنش از این مشروع نیست. یك وقت آن متاع مشروع نیست.  ج: نه یك وقت سر 

 س: نه مشروع نیست بذاته؟ 

 ج: بذاته یعنی همین. 

كه  اهلیة صدور العقد. لیس له اهلیة صدور العقد بخاطر این غیر كه صدرَ من غیر الاهل. كسی كه س: یا بخاطر این

 كه بالغ نیست. ملك او نیست اصلاً، یا بخاطر این

 ت كه بفرماید عقد صبی ...ج: ممكن اس

 است دیگر، كأنّه نیست اصلاً.   العبارة لوبس: مس

اینس:   یعنی  بودن  العبارة  باشد  مسلوب  داشته  اهلیت  از  كه عبارت  كه یك كسی  این عبارت وقتی  احكام  كه 

العبارة است باعتبار سلب احكامش هست  عبارت از او صادر بشود این آثار دارد وقتی می كه  گوییم مسلوب 

 گوییم مسلوب العبارة است. می

 ج: نه  

 س: معنای آن این است كه لفظ آن كلا لفظ هست. 

این هست  لفظ  كلا  آن  لفظ  بار  س:  آن  بر  احكام  این  كه  معناست  این  به  شماست  فهم  این  نیست.  حدیث  كه 

 شود. معنای دیگری غیر از مسلوب العبارة بودن است؟ نمی

 بارت در شرع ...ج: بله مسلوب العبارة یعنی این ع

 س: گفته در شرع دیگر. ؟؟؟

 در شرع....ج: بله دیگر 

 س: دیگر انتساب ندارد دیگر.
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اراده كه داشته،   نیست بحث احكام است. كه احكام نیست. و الا عقد است عقد كه خوانده  انتساب  س: بحث 

 وانید بگویید ندارد كه. اراده دارد. تتوانیم بگوییم كه اراده ندارد كه. آقا كسی كه قادر نیست اراده كه نمی نمی

 دارد. یعنی....ج: اراده 

 س: پس عقد هست. 

 ج: یعنی كأنّ ...

دارید می كه شما  این جوابی  از آن  س:  انصافاً  اصفهانی می دهید  آقای  نباشد.  ؟؟؟  بذاته مشروع  این  گوید من 

 عقد؟؟؟

 ج: ممكن است كه ایشان بگوید این هم بذاته مشروع است.  

 دارد دیگر خدایی با محل نزاع ما فرق دارد.  س: فرق 

گفتید مرجوّ الزوال است  جا میخواهد بگوید این حرف شما كه آن خواهد همین را بگوید می س: آقای اراكی می

شود  خواهد بگویید مشروعٌ بذاته، این هم مشروعٌ بذاته. وقتی كه بالغ میجا میجا هم مرجوّ الزوال است. ایناین

 شود.دهد تصحیح می جا وقتی كه من له الامر اذن می شود آنتصیحیح می 

جا جا این بود كه طبق تقریر شیخ اعظم این بود كه ما این ی آن تركیز نشده بود. آن جا چون به این نكته ج: نه آن 

ی این  نایه الله باشد. مانع قابل زوال است ك جا داریم؟ مانعی نیست كه قابل زوال نباشد. كه معصیة چه مانعی این

می را  خودش  كار  آن  شد خب  زائل  وقتی  است.  زوال  قابل  كه  است  مانعی  این  پس  بود.  اشكال  گرفته  كند. 

  . د مشروع نباش  ذات  كهگوید آنشود. اما ایشان این را بر مشروعیت ... می جا هم بلوغ زائل میكرد كه پس آن می

بود درست می كهاگر مشروع  نقض  كه  است  را مشروع  كنیم میبه آن می  شود. حالا ممكن  این  آقا من  گوید 

 دانم.  نمی

گویید این غیر مشروعٍ بذاته.  كنید. میس: پس شما عقد غیر بالغ را مشروع بذاته ... از قید بذاته هم خارجش می 

 كنید؟  آن را تسلّم می

 ج: كجا؟ 

 س: كه عقد غیر بالغ غیرُ مشروعٍ بذاته. 

 بفرمایند.  جوریج: بله ممكن است كه این 

 س: نه ممكن است نه. ممكن است نشد.  

 جوری بیاید جواب بدهد.ممكن است اینج: نه ممكن است به این معنا، یعنی آقای اصفهانی 
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علی وجهٍ لا یرد علیه ما  وجه الاستدلال بها  »تقریر سوم، تقریری است كه امام قدس سره فرمودند و فرمودند  

ها باشد كه آن استشكالات بر آن وارد  قریر كنیم غیر از تقریر شیخ و این خواهیم یك جوری تاورد علیها« می

 جوری تقریر كنیم كه آن اشكالات بر آن وارد نباشد. یك شده 

دهند. حاصل بیان  حاصل بیان ایشان ابتداءً یك بیان كوتاهی دارند بعد و أن شئت قلتَ، یك خرده تفصیل می

فرمودند.  آقای اثنی عشری هم ... ظاهراً دیروز بود یا پریروز بود می  ایشان این است كه همان چیزی كه دیروز

كه این شاید عقد باطل باشد این است كه این عبد آمده  ای كه وجود داشته برای اینجا شبهه فرمایند این امام می 

این  مثل  او.  اذن  بلا  دیگر.  دیگری هست  مال  باشد. خودش  كه خودش  كرده  دیگری  مال  در  فتصرف  رش كه 

این  جا هم خود این عبد مال دیگری است مال مولای خودش هست.  فروشد مال او هست. این دیگری را می 

كند. حالا  رود تصرف میهای دیگر هست كه در مال دیگری میآمده تصرف در مال مولا كرده. پس عین فضولی 

می  این  شارع  از  ولی  كرده  تصرف  دیگری  مال  در  این  كه  است  درست  كه  می فرماید  استفاده  كه  روایت  شود 

كه با این  شود كه آن عقد اصلاً كأن لم یكن باشد ملغی باشد. نه. اینتصرف در مال دیگری موجب الغاء عقد نمی

شود.  كنی، این تصرف در مال دیگری موجب لغویت عقد و الغاء عقد نمیآیی تصرف در مال دیگری میعقد می

الغاء عقد نشد فإ لم یكن حساب  بنابراین وقتی موجب  نشده، كأن  الغاء  ذا اجاز جاز، آن عقد كه درست است 

ای شبهه   فرمایند اصلاً شود دیگر. ایشان میی دیگر درست مینشده. وجود دارد. خب وقتی اجازه كرد با اجازه 

این نكا كه  نظر بخصوصیة  اما  به نكاح عبد آمده گفته،  بله درست است كه راجع  ح  جا آمده سؤال كرده زراره، 

نیست. نظر به این است كه یك كسی آمده در مال دیگری بلا اذن او تصرف كرده. خصوصیت نكاح و لو در كلام  

بلكه می أنّه نیست  أنّه  بما  اما  خواهد بگوید اگر كسی آمد در مال دیگری، حالا به نكاح یا به غیر نكاح  آمده 

یحة مملوکٌ تزوّج بغیر إذن سیده ظاهرٌ فی أنّ  تصرف كرد بلا اذن او، شبهه این است »و هو أنّ قوله فی الصح

احبه تزوجّ بلا اذنه فالشبهة فی أنّ التصرّف بلا اذن المالك غیرُ نافذ  صالمملوک مع أنّه لیس له التصرف الا بإذن  

دهند؟ »و الجواب أنّه كذلك« امام معصوم علیه السلام »و الجواب  من غیر نظرٍ الی النكاح« امام چه جواب می

كذلك لكن ذلك لا یوجب الغاء كلامه و إنشائه بل هو فضولیٌ یصحّ بإجازة المالك فیظهر من أنّ تصرفّات   أنّه

 الاجنبی لا تكون ملغاهً بل تصلح للحوق الاجازة بها من غیر نظر الی النكاح و غیره« این بیان اول ایشان. 

می  را  بیان  این  اینبعد  قلتَ«  شئت  إن  »و  پایهگویند  ما  اسجا  دادیم.  ی  قرار  این  را  كلام  تدلال  این  اصلاً  كه 

ظاهرش این است كه سؤال از چه هست؟ از این هست كه كسی در مال دیگری تصرّف كرده. و لو اسم نكاح و  

كه میاین است  این  ولی مقصودش  برده.  را هم  اینها  كرده. مثل  دیگری تصرف  مال  بگوید در  كه مثلاً خواهد 

می نمیاصاب  گوید  آید میكسی  فصلیّتُ،  دمُ رعاف  این، میثوبی  بگوید خصوص  با  خواهد  كه  بگوید  خواهد 

نماز نجس  می این خوانده.    لباس  است.  باب  این  از  نكاح  گفته  اگر  هم  غیر  جا  مال  در  یعنی  كه  بگوید  خواهد 
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ه یك  جا به نكاح بودحالا به خصوصیت نكاح آن كاری ندارد. در مال غیر تصرف كرده حالا اینتصرف كرده.  

جای دیگر ممكن است به فروختن باشد. یك جای دیگر به اجاره دادن باشد یك جای دیگر به یك چیز دیگر  

 باشد.  

إنّ  »گوییم  گوییم. میجوری میجواب از این، این است كه نه ما استظهار نكنیم یكی از این چیزها را، بلكه این 

عَبدْاً  طور كه قرآن فرموده است. » ، همان « یقدر علی شیء لا  (كه)الشبهه فی ذلك إمّا من جهة أنّ المملوک عبدٌ  

و إنشاء النكاح شیءٌ، فإذا كان ملغاً تشریعاً لا یمُكن لحوق الإجازة به«  (  75« )نحل،  ءٍشیَْ   ممَْلُوكاً لا یَقْدِرُ علَى

قتی لا یقدر  شبهه این است ممكن است كه این باشد. كه این مگر عبد نیست؟ عبد لا یقدرُ علی شیء است. و

ندارد. پس اصلاً  انشاء هم  بر  باشد    علی شیء هست پس قدرت  لغو  انشاء  لغو است. وقتی  انشاء  جور چه این 

ممكن شود كه اجازه به آن تعلّق بگیرد؟ نیست. این مثل هزل است. كه اجازه معنا ندارد كه به آن تعلّق بگیرد.  می

گوید تو قادر نیستی بر كاری، برای شارع می  ردن نه، اصلاً است كه شبهه این باشد. نه در مال دیگری تصرف ك

 هیچ كاری. پس این انشاء اصلاً درست نیست. این یك احتمال. 

»أو من جهة أنّه غیرُ مستقلٍ فی التصرّف و تصرفه محتاجٌ الی الإذن« مثل جایی كه عین مرهونه باشد كه مالك  

 ین هم احتمال دوم. دیگر مستقلّ در تصرّف نیست. باید اذن بگیرد. ا

احتمال سوم، »أو من جهة أنّه مملوکٌ للغیر و النكاح تصرفّ فی مال الغیر بغیر إذن صاحبه« كه همان باشد كه  

ها را  گفتیم. پس در این فإن شئت قلتَ، دو تا احتمال بر آن احتمال قبلی اضافه كردیم و هیچ كدام از آناول می 

خواهد  هه یا از آن است یا از آن هست یا از آن. و علی أیّ حالٍ، هر كدام می گوییم شب كنیم. می هم استظهار نمی 

العقد   »أنّ  امام  فرمایش  یستفاد من  اینباشد.  مثل  ملغاً«  تضرّه  غیرُ  نیست. »و لا  لغو  نیست،  ملغی  این عقد  كه 

و لا من حیث التصرّف  جوریة العبد« كه اولی باشد كه آیه فرموده نه. »و لا عدم استقلاله« كه دومی باشد. » حم

این نه  النكاح«  و  بالتزویج  الغیر من غیر ربطٍ  باشد. حالا چه عقد نكاح  فی مال  لغو  این عقد  نیست كه  جوری 

عقد  حالا  و چه  اینباشد  از  باشد.  دیگر  علی شیء، های  یقدرُ  لا  اگر  این  كه  باشد.  لغو  عقدش  كه  نیست  جور 

گوید عقد  ی دوم باشد میخودش هست عقد لغو نیست. اگر شبهه گوید نه، عقد سر جای  ی این باشد می شبهه 

گوید عقد لغو نیست. این عقد درست است لغو نیست. و با اجازه مؤثّر واقع  ی سوم باشد میلغو نیست. اگر شبهه 

الروایة« ما نمی می الغاء الخصوصیة بل من جهة أنّ وجه السؤال معلومٌ من  خواهیم  شود. »و هذا لیس من جهة 

كند الغاء  جا از باب نكاح سؤال كرده، بعد بگوییم نكاح با دیگری فرقی نمیلغاء خصوصیت بكنیم بگوییم اینا

خواهد بگوید كه این عقد لغو است یا  خصوصیت بكنیم نه، از جهت این است كه وجه سؤال روشن است كه می 

شود.  و با اجازه درست میو نیست.  فرمایند كه نه لغبخاطر اولی یا بخاطر دومی یا بخاطر سومی، حضرت می 
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جوری شد خب بنابراین جاهای دیگر هم علت همین است دیگر، این علت جاهای دیگر هم  خب وقتی كه این

 جا فرمودند. موجود است پس باید بگوییم اشكالی ندارد. این تقریبی است كه مرحوم امام قدس سره این

ن هم حل نشده. یعنی چیزی نیامده كه آن را حل بكند. و آن این  آن مطلبی را كه گفتیم آن مطلب توی كلام ایشا

این  این عاقد است. حالا هر چه كه وجه آن میاست كه بالاخره  این عقد، مال  این عقد مال  جا  باشد.  خواهد 

شبهه  است.  شبهه عاقد  آن  دارد  دیگر وجود  می های  را جواب  دیگر  آن های  از  شبهه ها. میدهد  آن  های گوید 

 وجود ندارد.  دیگر 

ی خاصی در مسئله هست كه  پذیرند. كه این یك نكتهفرمایید را نمیس: قاعدتاً ایشان این وجهی را كه شما می 

 جا را.نتوانیم تسری بدهیم این 

ایندانم ما می ج: می قانع كند برای  برای جایی كه عقد  خواهیم ما را  استفاده بكنیم حتی  از آن  كبرای كلی  كه 

 ای مأخوذ نیست كه این را بتواند حل كند این مشكله را.  اقد ندارد. توی این بیان یك مقدمه اسناد به ع

عالی باشد اگر آن فضولی عقد كرد برای خودش، مال فضولی را عقد بیع كرد.  س: ؟؟؟ كه اگر فرمایش حضرت

 پذیرید درست است؟ هیچ دلیل دیگری وجود ندارد ... جا را میعالی آن پس حضرت 

 هیچ دلیلی در عالم وجود ندارد جز این روایت ؟؟؟ ج: 

 گوییم این روایت ...ج: اول كلام است كه بپذیریم یا نه. می 

گوییم همین روایت است و فقط همین روایت است یك فضولی مال یك مالكی را بیع  پرسیم میس: نه سؤال می 

 كرد برای خودش، این روایت دالّ بر این هست كه این صحیح است؟  

 كه عقد، عقد اوست مشكلی ندارد. ی اینجا از ناحیه ج: خب آن 

 پرسیم.  ای مشكل دارد. سؤال میس: نه از چه ناحیه 

ادله  ولی  ندارد.  اوست. مشكلی  عقد، عقد  )مائده،  ج:  بالعقود«  »اوفوا  همان(  1ی  آن،  از  دارد  كه  انصراف  طور 

 ها. و لو عقد، عقد خودش باشد ولی انصراف دارد.  ین ی اوفوا بالعقود انصراف داشت دیگر از اگفتیم. ادله 

پذیرید بیع فضول ؟؟؟ دیگری را برای خودش صحیح است؟  س: مائیم و این روایت، آیا شما از این روایت می

 پذیریم؟ها را هم قبول كردیم این را میاین دلالتاین یك سؤال واضح است. ما هستیم و این روایت. 

 ج: نه.  

 ذیریم؟پس: چرا نمی

به شرایط دیگر حالا كار نداریم. حالا در ظرفی    كه این روایت دارد ناظر است به یك امر آخری،ج: بخاطر این 

جا حرف بر سر این است كه به  خواهد بگوید هر جایی كه باز هم عاقد مال او باشد درست است. اینكه ... نمی
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این مانع را دارد جواب میهمه نظر ندارد.  از  دی شرایط  فارغاً  تعبیر آقای آقا ضیاء  به  اما  از آن.  هد حضرت 

 جا، حالا آن جهت هست،  این

 س: سایر شرایط باید محقق باشد ؟؟؟ تطبیق اوفوا بالعقود كه محقق نیست.  

امام كه »  اول  اگر تقریر  یَقْدِرُ عَلى س:  مَمْلُوكاً لا  انشاء بشود و«  ءٍشیَْ  عَبْداً  انشاء آن كلا  بیعی و  قتی كه  اصلاً 

جا را شارع آمده تصحیح كرده جایی كه یك انشائی هست اما فقط انتساب درست نیست را به طریق اولی  این

ءٍ« اصلاً انشاء  شیَْ   »عَبدْاً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ علَىكه  تواند درست كند. وقتی كه جهت را بگوییم جهت اول است  می

ملغی است این را هم شارع بگوید نه كه فكر كنی ملغی هست    آن كلا انشاء هست چراكه لا یقدر علی شیء و

فهمیم كه در جایی كه فضولی حتی این مشكل ندارد انشائی كرده  این صحت دارد با لحوق رضا، ما از این می 

 كند.فقط انتساب ندارد. فقط مشكل، مشكل انتساب است به طریق اولی تصحیح می

الله م خیلی حال ندارم. این هنوز بحث فرمایش امام نرجع الیه، ان شاء چون حالا دیگر وقت آقایان گذشته من ه 

الله اگر عمری باشد و توفیقی  ی آینده ان شاء ی بعد شنبه الله جلسه تر در مورد آن. ان شاءصحبت باید بكنیم بیش 

 باشد. 

 و صلی الله علی محمد و آل محمد. 

 پایان.


